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بدرقه یک بدمن خوش قلب
مروری بر کارنامه عنایت ا... بخشی؛ به مناسبت درگذشت
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نسل فردا/ گروه تحریریه

عنایت ا... بخشی »بدمن« طالقانی سینما و تلویزیون 
ایران، هفتم فروردین ۱۳۲۴ پا به دنیا گذاشــت: در 
یکی از روستاهای بسیار خوش آب و هوای ایران به 
دنیا آمدم. باغات و مزارع بسیار زیادی داشت. از همان 
نوجوانی علاقه به نمایش دادن داشــتم و در مدرسه 
تعزیه اجرا می کردم. ایرنا در گزارشی می نویسند با 
بچه های دبیرســتان در نمایش هایی چون ابومسلم 
خراسانی بازی می کردم. اســماعیل خلج و فریدون 
نوری جزو بازیگــران من بودند. بــه کلاس حمید 
ســمندریان رفتم. من برادر کوچــک آقای عباس 
جوانمرد به حســاب می آمدم و گروه هنر ملی خانه 
دوم من بودم. تسلط او به زبان انگلیسی از بخشی یک 
معلم خوب زبان با درآمد مکفی ساخته بود ولی علاقه 
بیشتر وی به هنر بود و وی این راه را برگزید. بخشی 
با محمود دولت آبادی نویسنده شهیر سال های بعد 
رفیق و هم بــازی بود:  در آن ســال ها یک جگرکی 
نزدیک وزارتخانه بود گه گاهــی دنبه ها را به داخل 
منقل می انداخت و بوی آن به همه محله می رسید. 
من و محمود دولت آبادی که عضــو گروه هنر ملی 
بودیم وقتی پول هایمان را روی هم گذاشــتیم پول 
۵ سیخ جگر نداشــتیم اما هیچ چیزی جز هدفمان 
برایمان مهم نبود و نمی توانست جلوی ما را بگیرد. 
چون به شــوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر 

کند خار مغیلان غم مخور.
به جای داش آکل خواب ببین!

عشق به بازیگری باعث شد او پیه مرارت این 

کار را به تن خود بمالد: یادم است در نمایشی از مرحوم 
بیژن مفید نقش داش آکل را داشــتم. مفید به من 
گفت بخشی اگر امشب به خانه رفتی و شب که خواب 
دیدی به جای داش آکل خــواب دیدی بیا خوابت را 
برای من تعریف کن. تو نباید خواب ببینی داش آکل 
بایستی خواب ببیند.کار کردن در گروه هنر ملی از او 
هنرپیشه ای زبردست ساخت: اکثر آدم هایی که الان 
دارند بار هنر مملکت را بر دوش می کشند از گروه هنر 
ملی بودند. بهرام بیضایــی، بهمن مفید، رقیه چهره 
آزاد، خسرو شــکیبایی، محمود دولت آبادی، پرویز 
فنی زاده و .... اولین گروهی هم که توانست در خارج از 

کشور تئاتر اجرا کند گروه هنر ملی بود.
مهرجویی و کیمیایــی تئاتری ها را به 

سینما کشاندند
بخشــی روایت جالبــی از ورود بازیگــران تئاتر به 
سینمای کشــور دارد: وجود کارگردان هایی مانند 
داریوش مهرجویی و مســعود کیمیایی باعث شــد 
بازیگران تئاتر وارد سینما شــدند. بازیگران متوجه 
شــدند با این کارگردان ها می شــود کار کرد. چون 
آنها با کارگردان هایی که هــر ۱۰، ۱۵ روز یک فیلم 

می ساختند تفاوت داشتند.
داریوش مهرجویی بود که پای بخشی را به سینما باز 
کرد: این فیلم داستان جالبی دارد، داریوش مهرجویی 
با خصوصیات اخلاقی من آشنا بود. یادم می آید به من 
گفت فیلمنامه را بخوان، نقش جاهل را برای تو در نظر 
گرفته ام و من از او پرسیدم این جاهل کلاس چندم 
است. مهرجویی به من گفت مگر جاهل هم کلاس 
چندم دارد؟ تازه هم از فرانسه آمده بود و برایش این 

چیزها جالب بود. من پاسخ دادم بله و مهرجویی گفت 
برایم جالب است درباره آن به من توضیح بده. در واقع 
شروع کار من در سینما با فیلم »آقای هالو« بود که 
نقشی خوبی هم شد و فیلم مورد استقبال زیادی قرار 

گرفت و همه بازیگران فیلم درخشان بودند.
جمله بهرام بیضایی برایم خیلی ارزنده 

است
بخشــی می گوید:  من معتقدم بازیگر دائمــاً باید از 
آدم های اطرافش ایده بگیرد، اتوبوس و تاکسی سوار 
شود، به قهوه خانه و جنوب شهر برود آدم ها را ببیند، با 
آنها هم صحبت شود، مشکلشان را بداند، زندگی شان 
را تجزیه و تحلیل کند در اینصورت وقتی نقشــی را 
 بازی می کند نقش برایش پوست، گوشت واستخوان

 دارد.
وی می افزاید: تماشاگر نمی توانست روی من مُهر بزند 
که فقط نقش خاصی را بازی می کنم زیرا نقش هایم 
کاملاً متفاوت بودند. بهرام بیضایی جمله ای درباره من 
گفته بود که برایم بســیار ارزنده است؛ اینکه عنایت 
بخشی بعد از ۲۵ سال در پیله یک موفقیت نپوسیده 
است و همچنان باطراوت و تازه است.وی معتقد است 
مسعود کیمیایی دین بزرگی بر گردن سینمای ایران 
دارد: کیمیایی سینما را با کارگردان به مردم شناساند 
یعنی زمانی در ایران هیچ کَسی نمی گفت برویم فیلم 
فلان کارگردان را ببینیم بلکه می گفتند برویم فیلم 
فردین، ناصر ملک مطیعی، بیک ایمانوردی را ببینیم 
اما مسعود کیمیایی با ساختن فیلم »قیصر« به مردم 
یاد داد که باید بروند فیلــم کارگردان ها را ببینند. از 
نظر من هنوز هم بازیگرها بهترین بازی هایشان را در 

فیلم های مسعود کیمیایی ارائه دادند.
شخصیتم با نقش هایم نمی خواند

آنچه در نقش های ســینمایی و تلویزیونی 
بخشی بیشــتر دیده می شــود بازی در نقش های 
ضدقهرمان اســت. از چهره مرموز حکومتی گرفته 
در فیلم سناتور تا عبدالله بن وهب راسبی از بزرگان 
خوارج در سریال امام علی )ع(. ولی خود بخشی روایت 
متفاوتی از شــخصیتش دارد: من روحیات ظریفی 
دارم. عاشق کبوتران سپید، اسبان خوب و طبیعت 
بکر هســتم. بگذارید این گونه بگویم تا خوانندگان 
بهتر درک کنند؛ اگر رشته مثبت از یک سیم برق با 
رشته منفی تماس برقرار نکند هرگز چراغی روشن 

نمی شود. 
یک درام هــم زمانی مقبــول می افتد کــه منفی 
قدرتمندی داشته باشد. اینجاســت که باید هر چه 
دارید بر اجرای درست و کامل منفی قصه بگذارید. اگر 
بازیگری نتواند منفی مؤثری باشد قطعاً بازیگر نیست 

و من به تمام بازیگران جوان پیشنهاد می کنم که به 
قهرمان قصه بودن فکر نکنند. به شهرت فکر نکنند و 

سعی کنند یک منفی خوب هم باشند.
بخشی و فرزندانش

کار بازیگری آن قدر دشوار و پردردسر است 
که بخشــی وقتی از فرزندان خود یــاد می کند ابراز 
خوشحالی می کند که هیچ کدام سراغ هنرپیشگی 
نیامده اند: من ۲ پسر به نام های ابَرَش و آرش دارم که 
خوشبختانه هیچ کدام سراغ بازیگری نیامدند. البته 
آرش به موسیقی بسیار علاقه مند است. وی صاحب 
یک دختر به نام بنفشه هم بود که در ۲۵ سالگی جان 

خود را از دست داد.
***

بخشی شغلی دیگر را در کنار بازیگری آزموده است: 
مدتی یک تاکسی سرویس داشتم که مدیریتش بر 
عهده من بود و تغییر کاربری داده شــد. عنایت الله 

بخشی پس از یک دوره بیماری درگذشت.

فرهنگ‌وهنر
Culture And Art

 چرا این سریال اسرائیلی
 و کشف جسد سازنده اش برای 

ایرانی ها مهم نبود؟
روزنامه همشــهری نوشت:»جســد دانا ایدن، 
تهیه کننده ســریال ضدایرانی »تهران« هنگام 
فیلمبرداری فصــل چهارم این ســریال در اتاق 
هتلش پیدا شد. با پخش ۳فصل از سریال، گروه 
تولید در حال ساخت فصل چهارم سریال بودند.
ظاهرا اینکه بازخورد ســریال میــان مخاطبان 
ایرانی منفی بوده برای سازندگان سریال اهمیتی 
نداشته است. این سریال که در ۳فصل پخش شده، 
مسیری مشخص و معلوم را پیگیری می کند: پروژه 
نفوذ اسرائیل در ایران و بازآفرینی تهران به شکلی 
که قرار بوده باورپذیر باشد. البته آنها که سریال 
را دیده اند برای لحظه ای نتوانســته اند باور کنند 
که لوکیشن اصلی ســریال پایتخت ایران است.
نکته این است که سازندگان ســریال »تهران« 
برای اجرای سیاست های مطلوب تل آویو، خیلی 
در بند منطق درام نبوده اند و با اولویت قرار دادن 
پروپاگاندا از قواعد دراماتیــک به راحتی عدول 

کرده اند.

 محمدحسین لطیفی
 »خسوف«  را می سازد

سریال »خسوف« به کارگردانی محمدحسین 
لطیفی با محوریت وقایع پس از عاشــورا کلید 
خورد.به گــزارش خبرگــزاری مهــر به نقل 
از ســیمافیلم، ســریال تاریخی »خسوف« به 
کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی 
سیدحامد حسینی وارد مرحله تصویربرداری 
شده است.این مجموعه با محوریت روایت وقایع 
پس از حماسه عاشــورا تولید می شود و تلاش 
دارد با نگاهی دراماتیک، به بازخوانی داستان ها 
و رویدادهای آن دوره تاریخی بپردازد.»خسوف« 
کلید خورده اســت و هم اکنون در حال ضبط 
اســت. وحید آقاپــور از جمله بازیگــران این 

مجموعه است.

اثر هوشنگ کامکار برای چهلم 
جان باختگان دی ماه

به گزارش ایسنا،همزمان با چهلم جان باختگان 
حوادث دی ماه، اثــری محزون از هوشــنگ 
کامکار برگرفته از ســرود »ای ایران« با عنوان 
»سرزمین امید« منتشر شــد؛ اثری که خالق 
آن، شکل گیری ساختار موسیقایی اش را بر پایه 
اتحاد و همبســتگی درونی ملودی های ایرانی 

توصیف کرده است.

اخبار کوتاه
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میزبانی تماشاخانه های شهر از آثار بیضایی و سمندریان
مجموعه های خانه هنرمندان، تماشاخانه لبخند، هما )ارغوان سابق(، 
مهرگان، تئاتر شهر و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۱۰ 
اجرا میزبانی می کنند.نمایش »میرزارضا« به نویسندگی و کارگردانی 
حامد شیخی در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان از ساعت ۱۹ به 
مدت ۵۰ دقیقه به روی صحنه می رود.نمایش »خشم قلمبه« نوشته 
سعید ابک به کارگردانی وحید نفر از ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه به مدت 
۴۰ دقیقه در سالن بوســتان و نمایش »رویای برفی« نوشته حامد 

زارعان و به کارگردانی مریم خاکســارتهرانی از ساعت ۱۷ به مدت 
۴۰ دقیقه در سالن گلستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
روی صحنه خواهند رفت.»رویای آمریکایی« نوشته تنسی ویلیامز 
به کارگردانی علی حضرتی با ترجمه ای از زنده یاد حمید سمندریان 
به سالن شماره سه لبخند می رود و از ساعت ۱۹ به مدت یک ساعت 
و ۱۵ دقیقه اجرا خواهد شد.همچنین لبخند میزبان دو اجرای دیگر 
است؛ اولی نوشته اشکان سرمد و مهرداد حسین پور به کارگردانی و 

طراحی سعید داخ. به نام کماژ )دور دوم( که از ساعت ۲۰ در سالن 
شماره یک لبخند به مدت یک ساعت و ۵ دقیقه اجرا خواهد شد. دور 
دوم »زندگی در تئاتر« نوشته دیوید ممت و به کارگردانی حبیب الله 
دانش با ترجمه ای از داریوش مودبیان از ســاعت ۲۱ به مدت یک 
ساعت و ۳۰ دقیقه در سالن شماره سه لبخند به روی صحنه خواهد 
رفت.عمارت نوفل لوشــاتو هم از »سلول« به نویسندگی، طراحی و 
کارگردانی محسن زرآبادی پور و تهیه کنندگی داود نامور از ساعت 
۲۱ به مدت یک ساعت و ۲۸ دقیقه میزبانی می کند.»چهار صندوق« 
نوشته زنده یاد بهرام بیضایی، کارگردانی محمد کرمی و تهیه کنندگی 

مریم رازقی در سالن شماره یک خانه نمایش مهرگان از ساعت ۲۰ و 
۳۰ به مدت یک ساعت و ۱۵ دقیقه اجرا می شود.هما )ارغوان سابق( 
هم از نمایش »عمارت چخوف« )فراموشــخانه ای که طغیان کرد( 
میزانی خواهد کرد. این اثر به طراحی و کارگردانی اشکان پیردل زنده 
و به تهیه کنندگی رضا ناجی پور و مریم نوروزی از ساعت ۱۹ به مدت 
یک ساعت اجرا خواهد شد. »کانگوروی ژاپنی« عنوان دیگر نمایشی 
است که به طراحی و کارگردانی مسعود میرطاهری با نمایشنامه ای 
از علیرضا آرا و پوپک رحیمی از ساعت ۲۰ و ۱۵ دقیقه به مدت یک 

ساعت و ۱۰ دقیقه در سالن سایه تئاتر شهر روی صحنه خواهد بود.




